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پیشگفتار ناشر

کــه در  گنجینه‌ای ســرشــار از حکمت و معرفت اســت  ادبــیــات فــارســی 
گرفته اســت. با  یده شده و در دسترس ما قــرار  قالب‌های شعر و نثر آفر
گذشت زمان، مطالعهٔ متون کهن ادبی برای مخاطبان امروزی، دشوار شده 
یدهای نهفته در این گنجینه، به‌آسانیِ  است؛ به‌طوری‌که دستیابی به مروار

گذشته نیست.
نخستین قدم برای نزدیک‌شدن به این گنجینه، شناساندن آن به مخاطب 
کند. یکی از راه‌هــای  اســت تا انگیزهٔ لازم را بــرای مطالعهٔ ایــن آثــار پیدا 
یق، هم  یسی آن‌هاست، تا از این طر شناساندن این متون، تلخیص و بازنو
گوهرهای درخشان نهفته در آن‌ها در اختیار مخاطب قرار گیرد و هم اشتیاق 

و انگیزهٔ مطالعهٔ اصل آثار در او بیدار و نیرومند شود.
منظومه‌های فارسی، آثاری ادبی است که ماهیت روایی و داستانی دارد. 
این منظومه‌ها نمونه‌های درخشانی از پیشینهٔ داستان‌پردازی در ادبیات 
یژه در حوزهٔ  فارسی است. همچنین به‌سبب وجود جنبه‌های آموزشی، به‌و
یژه‌ای برخوردار است. ازاین‌رو،  اخلاق و معرفت بشری، این آثار از اهمیت و
یسی و تلخیص منظومه‌های شاخص ادبیات فارسی، گامی ارزشمند  بازنو



یسی در ایران و نیز برخوردارشدن از  درجهت شناساندن پیشینهٔ داستان‌نو
عناصر حکمت و معرفت نهفته در آن‌هاست.

یسی و تلخیص این متون، کوشیده‌ایم که خط سیر اصلی داستان،  در بازنو
ینش‌شده، نموداری  باوجود حذف عناصر غیراصلی، محفوظ بماند و متن گز
از متن اصلی باشد. مثال‌آوریِ بیت‌های درخشان منظومه‌ها نیز با همین 

هدف صورت گرفته است.
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مقدمه

جلال‌الدین محمّد بلخی - معروف به مولوی - در سال 604 ق. در بلخ، 
واقع در خراسان آن عصر متولد شد. پدر مولوی، بهاءالدین ولدبن ولد 
)543 - 628 ق.( مشهور به سلطان‌العلماء از عالمان و واعظان عصر بود 
بی عرفانی داشت؛ گرایش عمیق عرفانی وی را می‌توان در تنها اثر  و مشر

او، معارف بهاء ولد مشاهده کرد.
سلطان‌العلماء، هنگامی‌که مولوی در حدود چهارده سال سن داشت، 
یند در همین سفر بود که سلطان‌العلماء در نیشابور  عازم سفر حج شد. گو
کــرد و عطار بــه فــراســت، استعداد عرفانی  بــا عطار نیشابوری مــاقــات 
 ، جلال‌الدین محمد را تشخیص داد و گفت: »زود باشد که این پسر تو

آتش در سوختگان عالم زند.«
سلطان‌العلماء پس از گزاردن حج، به‌سبب اوضاع سیاسی و اجتماعی 

، دیگر به بلخ برنگشت و در قونیه ساکن شد. عصر و بیم حملۀ تاتار
جلال‌الدین محمد از کودکی تحت تعلیم پدر قرار داشت و پس از مرگ 
وی در سال 628 ق. به‌سبب هوش وافر و دانش بسیاری که اندوخته بود، 
بر مسند وعظ و خطابۀ پدر تکیه زد. در همین هنگام، جلال‌الدین تحت 



گردان  که از شا بیت عرفانی »برهان‌الدین محقق ترمذی« قرار داشت  تر
پدرش بود.

پس از چندی، جلال‌الدین بــرای ادامــۀ تحصیلات دینی به حلب و 
دمشق سفر کرد. این سفر علمی وی، هفت سال طول کشید و او سرانجام 

به قونیه بازگشت.
یس پرداخت  پس از مرگ برهان‌الدین محقق ترمذی، جلال‌الدین به تدر

و در علوم دینی به شهرتی چشمگیر دست یافت.
یزی،  در سال 642 ق. محمدبن علی‌بن ملک‌داد، مشهور به شمس تبر
به قونیه آمد؛ آفتابی درخشان که شیدایی لاهوتی او، در واژه‌واژۀ گفتارهای 
او که در مقالات شمس گرد آمده است، هنوز و تا همیشه خواهد درخشید. 
ملاقات جلال‌الدین و شمس در پردۀ ابهام است، اما هرچه بود و شمس 
که عالمی متین و سجاده‌نشینی باوقار بود، از  هرکه بود، جلال‌الدین را 
باعی  یر کشید، در کوچه و بازار به سماع درآورد. این ر یس به ز مسند تدر

یبایی، منحنی سلوک جلال‌الدین را ترسیم کرده است: به ز
یم کــــردی زاهـــــــد بـــــــــودم، تــــرانــــه‌گــــو

ــردی یم کـ ــو ــاده‌جــ ــ ــزم و ب ــ ــر فــتــنــۀ ب سـ
ــدی ــ ــ نبــــــاوقــــــارم دیـ ــشــ ــ ــاده‌ن ــجــ ســ

یم کـــــردی یچـــــۀ کــــــودکــــــان کـــــــو بـــــاز
باری جلال‌الدین بر اثر این ملاقات، تولدی دیگر یافت؛ و شمس که 
خود می‌گفت کار من دستگیری از شیوخ و پیران راه است، جلال‌الدین را 
یدان بسیار گرفتار بود، از »خود« وارهانید و در کهکشان  که در حلقۀ مر

یشی به سماع درآورد. بی‌خو
یدان جلال‌الدین، کینۀ این رند دوزخ‌آشــام را به دل گرفتند و سبب  مر
شدند که شمس بیش از شانزده ماه در قونیه نماند و به دمشق برود؛ و 

شمس پر کشید و آتش اشتیاق جلال‌الدین را شعله‌ورتر کرد.
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یدان به آن  مولوی با فرستادن نامه‌های پیاپی به دمشق و فرستادن مر
سامان، عاقبت او را در سال 644 ق. به قونیه بازگرداند؛ اما این‌بار نیز 
یدان جلال‌الدین او را در سال 645 ق. برای همیشه از قونیه راند.  فتنۀ مر
شمس غایب شد؛ اما جلال‌الدین به حضوری دست یافته بود که غیبت 

در آن راهی نداشت.
کانون شعر جلال‌الدین که با دیدار شمس شعله‌ور شده بود، گدازان‌تر و 

انبوه‌تر سر به افلاک برداشت.
پس از غروب شمس، صلاح‌الدین زرکوب، مردی عامی اما روشن‌ضمیر 
و شیدا، آیینه در برابر جلال‌الدین گرفت. پس از مرگ صلاح‌الدین در سال 
657 ق.، جلال‌الدین دل به حُسام‌الدین چلبی داد و این ارتباط عارفانه 
پانزده سال تداوم یافت. همین حسام‌الدین بود که جلال‌الدین را به سرودن 
مثنوی برانگیخت. روان جلال‌الدین در سال 672 ق. تنگنای تن را وانهاد 

و به آفاق نامتناهی لاهوت پر گشاد.
آثاری که از مولوی باقی مانده، در دو گروه منظوم و منثور قابل تقسیم‌بندی 
است؛ نثرهای مولوی در فیه‌مافیه، مکتوبات )مکاتیب( و مجالس سبعه 

گرد آمده است.
: آثار منظوم مولوی عبارتند از

ین  1. مثنوی معنوی: مثنوی در حدود بیست و پنج‌هزار بیت دارد و مهم‌تر
گنجینۀ آموزه‌های  کتاب الهامی،  متن منظوم ادبیات عرفانی است. این 
عرفانی است و می‌توان آن را دانشنامۀ عرفان اسلامی نامید. مولوی در این 
ین مفاهیم  یاب‌تر ین و دیر ، دشوارتر کتاب، در قالب حکایت‌های تودرتو

، بیان کرده است. بانی آتشین و شورانگیز عرفانی را با ز
برگیرندۀ غزل‌ها،  کتاب در ی: این  یز کلیات شمس تبر کبیر در  2. دیــوان 
یست و بیست و دو غزل  باعی‌ها و ترجیعات مولوی است که سه‌هزار و دو ر
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باعی و چهل و چهار ترجیع‌بند دارد.  و قطعه، هزار و نهصد و هشتاد و سه ر
یافت.  هیجان عرفانی مولوی را از بیت‌بیت این دیوان آسمانی می‌توان در
گاه‌تر است؛ اما در این کتاب، با آتشفشانی از  مولوی در مثنوی، آرام‌تر و آ

ییم. یدگی و شیدایی و مدهوشی روبرو شور
یسی قصه‌های مثنوی به نثر  ید؛ بازنو باره کتابی که پیش رو دار و اما در
در شش دفتر هدف این مجموعه است. شایان ذکر است که آثاری با همین 
هدف قبلاً منتشر شده است؛ اما هدف ما در این مجموعه آن است که 
یسی کنیم که پیوستگی و انسجام قصه‌ها  به‌گونه‌ای قصه‌های مثنوی را بازنو
، رشته‌ای که قصه‌های  به‌عنوان منظومه‌ای واحد حفظ شود. به‌عبارت‌دیگر
یسی گسسته نشده  مثنوی را به‌هم می‌پیوندد، در حد امکان در این بازنو

است.
نکتۀ دیگر اینکه برای القا و ارائه فضای مثنوی، جا به جا ابیاتی درخشان 

از مثنوی را در متن آورده‌ایم.
و نکته آخر اینکه در این مجموعه، مقاصد و اهداف مولوی از میان هر 
یسی شده، بین سه ستاره  قصه، از لابه‌لای ابیات مثنوی استخراج و بازنو

قرار گرفته است.
یسی، اساس کار بوده است، مثنوی معنوی به  نسخه‌ای که در این بازنو
ینولد الین نیکلسون است که در سال 1375 به‌وسیلۀ انتشارات  تصحیح ر

توس در شش مجلد منتشر شده است.
و سپاس خدای‌راست

بان ولیئی محمدآبادی قر
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بشنو از نی... 
می‌کند حــکــایــت  چـــون  نی  از  بشنو 

ــد ــن مــی‌ک شـــکـــایـــت  جـــــدایی‌هـــــا  از 
ــد ــده‌انـ یـ ــر ــبـ ــرا بـ ــ ــ کــــز نـــیـــســـتـــان تــــا م

نـــالـــیـــده‌انـــد ن  ز و  ــرد  ــ مـ نـــفـــیـــرم  در 
فــراق از  شــرحــه‌شــرحــه  خــواهــم  سینه 

ــاق ــیـ ــتـ اشـ درد  شـــــــرح  یم  بــــگــــو تـــــا 
یش هر کسی کاو دور ماند از اصل خو

یــش ــل خــو یـــد روزگــــــار وصــ ــاز جـــو ــ ب
مــــن بــــه هــــر جمــعــیــی نــــــالان شـــدم

شدم خوش‌حالان  و  بدحالان  جفت 
ــار من هــر کــســی از ظــن خـــود شــد یـ

من اســـــــرار  نجـــســـت  مــــن  درون  از 
نیست دور  مـــن  نـــالـــۀ  از  مـــن  ـــر  ّـ ســـ

نور نیست آن  را  گوش  لیک چشم و 
تن ز جان و جان ز تن مستور نیست

لیک کس را دیدِ جان دستور نیست
آتش است این بانگ نای و نیست باد

ــدارد نیست بــاد ــ کــه ایـــن آتـــش ن هــر 



آتـــش عــشــق اســـت کـــانـــدر نی فــتــاد
فتاد می  کاندر  است  جوشش عشق 

یــد بــر یـــــاری  از  ــه  کـ ــر  یـــف هـ نی حـــر
ــد ــ ی ــا در ــ ــای م ــ ــرده‌هـ ــ ــــش پـ ــای ــرده‌هــ ــ پ

کـــه دیــد یـــاقی  همــچــو نی زهــــری و تـــر
دید کــه  مشتاقی  و  دمــســاز  نی  همچو 

مــی‌کــنــد ــون  ــ خـ ــر  ــ پ راه  ــدیـــث  حـ نی 
ــون مــی‌کــنــد ــنـ قـــصـــه‌هـــای عـــشـــق مجـ

محــرم ایــن هــوش جز بی‌هــوش نیست
گــوش نیست را مشتری جز  بــان  ز مر 

شــد روزهــــــــــا بی‌گــــــــاه  مـــــا  غـــــم  در 
ــا همـــــــــراه شــد ــ ــ ــوزه ــ ــا ســ ــ ــ روزهـــــــــــا ب

ــو رو بـــاک نیست گ ــر رفـــت  گ روزهــــا 
تو بمان ای آن که چون تو پاک نیست

کـــه جـــز مــاهــی ز آب ســیــر شد هـــر 
دیر شد روزش  که بی‌روزی است  هر 

ــام ــچ خـ ــیـ ــه هـ ــتـ ــال پخـ ــ ــد حــ ــ ــاب ــ ــی ــ درن
پـــس ســخــن کـــوتـــاه بـــایـــد والـــســـام

پسر ای  آزاد  بــــاش  بــگــســل،  بــنــد 
ــد زر ــنـ بـ ــد ســــم و  ــنـ بـ ــاشی  ــ ــ ب ــد  ــنـ چـ

کـــــــوزه‌ای در  را  بحــــر  یــــزی  بــــر گــــر 
روزه‌ای یــک  قسمت  گــنــجــد؟  چــنــد 

ــان پُـــــر نــشــد ــصـ یـ ــر کــــــوزۀ چـــشـــم حـ
دُر نشد ــر  پـ نــشــد  قـــانـــع  ــدف  ــا صــ تـ

کــه را جــامــه ز عشقی چــاک شد هــر 
پـــاک شد  

ّ
کـــی او ز حـــرص و عــیــب 

شاد باش ای عشق خوش سودای ما
مــا عـــلـــت‌هـــای  ــه  ــلـ طـــبـــیـــب جمـ ای 
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مــا نــــامــــوس  و  نخـــــوت  دوای  ای 
ما ــنــوس  ــی جــال و  افـــاطـــون  ــو  تـ ای 

جسمِ خاک از عشق بر افــاک شد
ــالاک شد ــ و چـ ــد  ــ آم ــــص  رق ــوه در  ــ ک

ــا ــق جـــــــانِ طــــــور آمــــــد عــاشــق ــشـ عـ
ــوسی صــاعــقــا ــ ــرّ م ــور مــســت و خــ طــ

ــر جفتمی ــ گ ــود  ــ ــاز خـ ــــب دمــــســ ل ــا  ــ ب
گــفــتــمــی گـــفـــتـــی‌هـــا  ــو نی مــــن  همـــچـ

جـــدا ــد  شــ ــانی  ــ ب ــز همــ از  او  ــه  ــ ک ــر  هــ
گـــر چـــه دارد صـــد نــوا ــان شـــد  ــ بـ بی‌ز

چون که گل رفت و گلستان درگذشت
سرگذشت بلبل  ز  پس  آن  ز  نشنوی 

جمله معشوق است و عاشق پرده‌ای
و عاشق مرده‌ای زنده معشوق است 

او پــــــروای  را  ــاشــد عــشــق  ــب ن چــــون 
او وای   ، ــد بی‌پــــر ــان م ــرغــی  م چـــو  او 

پس و  پیش  دارم  هــوش  من چگونه 
و پس پیش  ــارم  یـ نــور  نباشد  چــون 

بود بیرون  سخن  کائن  خواهد  عشق 
ــود ــ آیـــــنـــــه غـــــمـــــاز نـــــبـــــود چــــــــون ب

نــیــســت غـــمـــاز  چـــــرا  دانی  ــه‌ت  ــ ــن ــ آی
ممــتــاز نیست زانــکــه زنــگــار از رخــش 

داســتــان ایـــن  دوســـتـــان  ای  ید  بشنو
نــقــد حـــال مــاســت آن خـــود حقیقت 
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شاه و کنیزک

روزگاری، پادشاهی بود که هم سلطنت دنیایی داشت و هم سلطنت دینی. 
این پادشاه، روزی همراه با خواص خود به شکار رفت. در راه، چشم پادشاه 
ید و با خود  به کنیزکی افتاد و شیفته و شیدای او شد. از این‌رو، کنیزک را خر

به قصر آورد. پس از چندی کنیزک بیمار شد:
نبود پــالانــش  و  داشـــت  یکی خــر  آن 

بــود ــرگ خــر را در ر گـ پــــالان،  ــافــت  ی
ــودش، آب مــی‌نــامــد1 به‌دست بـ کـــوزه 

آب را چون یافت، خود، کوزه شکست
پادشاه، طبیبان مملکت را فرا خواند و به آنان گفت: »جان من و این 

کنیزک به دست شماست و در حقیقت جانِ او جانِ من است:
نم اوست جانِ من سهل است، جانِ جا

نم اوســت ــا ــ ــد و خــســتــه‌ام، درم ــن دردم
هر که جانِ مرا درمان کند، در گنجینه‌هایم را بر او می‌گشایم.«

گرد  گفتند: »ما در راه تو جانبازی می‌کنیم و اندیشه‌هایمان را  طبیبان 
یم تا با همفکری، بیماری را از یار تو دور کنیم. هرکدام از ما مانند  می‌آور

یم.« یم و برای هر دردی، درمانی دار مسیح در شفابخشی، یگانۀ روزگار

1. می‌نامد: نمی‌آمد.



گر خدا بخواهد« نگفتند و  طبیبانِ خودشیفته از سر خودبزرگ‌بینی »ا
خداوند ناتوانی آدمی را به آنان نشان داد و هر چه کوشیدند نتوانستند 

کنیزک را درمان کنند. 
مقصود از »ان شاءالله« نگفتن، سنگدلی و خودبزرگ‌بینی است نه گفتن 
بانی؛ بسیارند افرادی که جانشان با حقیقت »ان شاءالله« درآمیخته است،  ز

بان نیاورند.  اگر چه آن‌را بر ز
بیماری، کنیزک را روز به روز لاغرتر و ناتوان‌تر کرد و پادشاه را به اندوهی 

جان‌سوز دچار ساخت. 
یستن  پادشاه با دیدن ناتوانی طبیبان، پابرهنه روی به مسجد آورد و گر
یستنی طولانی، به‌خود  ید. پس از گر آغاز کرد و از دیده اشک بسیار بار
ین بخشش تو  آمد و به ستایش خداوند پرداخت: »ای خداوندی که کمتر
گاهی. تنها  گفته آ یم، که خود از نهفته و نا جهان هستی است، من چه بگو
یی که پناهگاه خواهندگانی و طالبان را به مطلوب می‌رسانی. بار دیگر ما  تو
گفته درد مرا می‌دانی  آدمیان خطا کردیم و روی به جز تو آوردیم. پروردگارا، نا
بان آوردن دعا فرمان داده‌ای. تو را  اما خود بر آشکار کردن خواسته و بر ز

یادم رس.« می‌خوانم و تو را تنها پناه می‌دانم، به فر
یای بخشایش الهی جوشید: در  چون پادشاه از ژرفای جان خروشید، در
یای او رخ نمود و گفت: »مژده،  بود و پیری در رؤ یه، خواب او را ر میان گر
یبی از جانب ما به‌سوی تو می‌آید که  ای شاه، حاجات تو روا شد؛ فردا غر
حکیمی حاذق و کاردان است. کار را به او بسپار و بر او اعتماد کن؛ شیوۀ 
درمانگری معجزه‌آسای او را به تماشا بنشین و در توانایی او قدرت حق 

را ببین.«
پادشاه شب را گذراند و با دمیدن آفتاب، بی‌تاب و چشم انتظار بود تا 

حکیم حاذق از راه برسد. 
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انتظار به پایان رسید و:
ــه‌ای1 ــای م ــر  پ ــاضــی،  ــد شخصی ف دیـ

ــه‌ای ــ ــ ــای ــ ســ ــان  ــ ــ ــی ــ ــ م در  آفـــــــتـــــــابی 
پیری نورانی را دید که مانند ماه نو از دور نمایان شد؛ پیری که به‌سان خیال 
و شبح، هم بود و هم نبود. خیال اگرچه نادیدنی است اما سلسله‌جنبان و 
گردانندۀ دیدنی‌هاست و جهان بر خیال روان است. جنگ و صلح و ننگ 

و فخر آدمیان را سببی جز خیالات نیست. 
بانان، خود به پیشواز پیر رفت و آن مهمان غیبی را  پادشاه به جای در
یق حق و دو جانِ به‌هم  به جان پذیرا شد. دیدنی بود برخورد دو رهرو طر

پیوسته و یگانه. 
پادشاه چنین با پیر گفت: »معشوق راستین من، تو بودی و نمی‌دانستم؛ 
کنیزک بهانه‌ای بود و نشانه‌ای تا به تو برسم. اکنون کمربسته و بازوگشاده، 

در خدمت تو هستم.«
بان او جاری  ادب باطنی پادشاه که از درون او می‌جوشید، چنین بر ز

شد. ادب، زمینه‌ساز برخورداری از الطاف الهی است:
ادب ــــق  ــی ــ ــوف ــ ت یــــم  جــــو خـــــــدا  از 

رب لــطــف  از  مــانــد  ــروم  محــ بی‌ادب، 
بد ــت  داشـ را  خـــود  نــه  تنها  بی‌ادب، 

زد آفــــــــاق  همـــــه  در  آتــــــش  ــه  ــکـ ــلـ بـ
تیره‌دلی و دل‌گرفتگی را سببی جز گستاخی و بی‌ادبی نیست و هر جا ادب 

یبایی هم هست.  یدن باشد، نور و پاکی و ز ورز
باری، پادشاه، پیر را در آغوش گرفت و مانند عشق او را به دل و جان 
یش راه داد. سپس دست و پیشانی او را بوسه‌باران کرد و از چگونگی  خو
یا شد. پُرس‌پرسان، پیر را به صدر مجلس می‌برد و  راه و منازل آن جو
کلیدی  که صبر  گنجی دست یافتم  ، به  می‌گفت: »عاقبت به یاری صبر

1. پرمایه: فرزانه، خردمند.
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، نوبت ظفر آید. ای حکیم  است که ناگشودنی‌ها را می‌گشاید و بر اثر صبر
الهی! با دیدار تو پرسشی بی‌پاسخ نمی‌ماند که تو بی حرف و صوت و بی 
قیل و قال، گره از دشواری‌ها می‌گشایی.« پس از برچیدن سفره و به پایان 
آمدن مجلس، پادشاه دست حکیم را گرفت و او را به نزد کنیزک رنجور برد. 
حکیم، ابتدا به معاینۀ کنیزک پرداخت و رنگ رخسار و نبض و شیشۀ 
یا شد. آنگاه گفت:  ادرار بیمار را دید و حالات و علامات بیماری را جو
یی که طبیبان به کنیزک داده‌اند، او را بیمارتر کرده است و به‌جای  »هر دارو
گاهی  یرا آن طبیبان از حال درون کنیزک آ یرانی به‌بار آورده است؛ ز آبادانی، و

نداشته‌اند و در تیرگی نادانی قدم برداشته‌اند.« 
گاه شد اما چیزی به پادشاه نگفت.  حکیم از سبب رنج و رنجوری کنیزک آ
او می‌دانست که بیماری کنیزک، بیماری بدن نیست و جانِ او مجروح است: 

اســت دل  زار  ــاو  کـ ــش،  ــ یـ زار از  ــد  دیـ
تن، خوش است و او گرفتار دل است

دل زاریِّ  از  ــت  ــداسـ ــیـ پـ عـــاشـــ ی
نــیــســت بــیــمــاری، چـــو بــیــمــاریّ دل

ــت‌هــا جــداســت
ّ
ــت1عــاشــق ز عــل

ّ
عــل

ــرار خــداســت ــ عــشــق اســـطـــرلاب2 اسـ
بیان و  را شــرح  یم عشق  گــو هــر چــه 

یم، خجل باشم از آن چون به عشق آ
یم که سخن عشق، پایانی ندارد. باری حکیم گفت: »پادشاها، خانه  بگذر
را خلوت کن و آشنا و بیگانه را راه نده. مراقب باش تا کسی سخنان ما را 

یم و از او پرسش‌هایی دارم.« نشنود؛ می‌خواهم با کنیزک سخن بگو
گذاشت و  کنیزک  کرد و حکیم دست بر نبض  پادشاه خانه را خلوت 

1. علت: بیماری.
که از چند صفحه تشکیل شده و ستاره‌شناسان و مهندسان  ابزاری نجومی  2. اسطرلاب: 

قدیم برای تعیین ارتفاع و عمق از آن استفاده می‌کردند.
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به‌نرمی و آهستگی پرسید: »از آنجا که درمان اهل هر شهری جداست، بگو 
اهل کدام شهری و نزدیکان و دوستانت کیستند؟«

کنیزک لب به سخن گشود و از دوستان و نزدیکان خود نام برد. حکیم الهی 
یابد که  بانش بود تا در به سخنان او گوش می‌کرد و مراقب چند و چون ضر

کدام نام نبض او را تندتر می‌کند.
چون تغییری در نبض کنیزک ندید، خود نام شهرهایی را برد ولی باز نبض 
بان آورد. کنیزک  و حالت چهرۀ کنیزک تغییر نکرد؛ تا آنکه نام سمرقند را بر ز

بانش تندتر زد. تا نام سمرقند را شنید، سرخ و زرد شد و ضر
حکیم دانست که محبوب کنیزک در سمرقند است؛ از این‌رو با نام بردن 
یافت که کنیزک  ت سمرقند و شغل‌ها، کنیزک را آزمود و در نهایت در

ّ
محلّا

شیدای زرگری سمرقندی شده است. آنگاه به کنیزک گفت: »سبب رنج و 
بیماری تو را یافتم و می‌کوشم که درمانت کنم. پس شادمان و آسوده باش که 
بانی من با تو از صد پدر افزون‌تر است؛ اما مراقب باش  غم‌خوار توام و مهر
پوشی سبب می‌شود  یرا راز یی؛ ز که این راز را با کس، حتی با پادشاه، نگو

که آدمی زودتر به مراد و خواستۀ خود دست یابد: 
شــود دل  ــون  ــ چـ ــو  ــ ت راز  ــۀ  ــانـ ــورخـ گـ

ــل شـــود ــاصـ زودتـــــــر حـ مـــــــرادت  آن 
نهفت سِــر  کــه  »هر  کــه  پیغمبر  گفت 

یــش جفت« خــو ــراد  ــ م بـــا  ــردد  ــ گ زود 
یغ و بی‌دروغ حکیم، کنیزک را آرام کرد؛ آری  وعدۀ راستین و لطفِ بی‌در
وعدۀ حقیقی دلپذیر است و آرامش‌بخش؛ حال آنکه وعده‌های دروغین، 
یشانی و نگرانی می‌آورد. پس حکیم برخاست و نزد پادشاه رفت و او را از  پر
گاه کرد و گفت: »اکنون چارۀ کار آن است که زرگر سمرقندی  اندکی از ماجرا آ

بار بکشانی تا درد کنیزک را درمان کنیم.« را با زر و جامه‌های فاخر به در
پادشاه پذیرفت و بی‌درنگ دو مأمور شایسته و کاردان را راهی سمرقند 
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بانی بسیار  کرد. دو فرستاده به سمرقند رفتند و زرگر یافتند. پس از چرب‌ز
و ستایش هنر زرگری او گفتند: »ای استاد ماهر و مشهور در آفاق، پادشاه 
بار باشی. این جامه‌ها و زر  یده است تا زرگر در ما تو را از میان زرگران برگز
و سیم را نیز پیشاپیش به تو تقدیم کرده است. با ما بیا تا همنشین خاص 

شاه شوی.« 
یفته شد و دل از یار و دیار برکند و با مأموران  زرگر با دیدن زر و سیم، فر
یدادی خونبار که  بار پادشاه شد؛ بی‌خبر از بازی سرنوشت و رو راهی در

در انتظار او بود. 
بار رسید، طبیب او را به نزد پادشاه برد.  باری، چون زرگر سمرقندی به در

پادشاه او را بسیار گرامی داشت و گنجینه‌ای از زر در برابر او گذاشت. 
حکیم رو به پادشاه کرد و گفت: »ای سلطان بزرگ، آن کنیزک را نیز به 

این زرگر ببخش.«
پادشاه که به تدبیر و کاردانی حکیم اعتماد کامل داشت، چنین کرد. به 

این ترتیب، کنیزک به وصال زرگر سمرقندی رسید. 
، شش ماه را در کمال سرور و شادمانی پشت سر گذاشتند.  کنیزک و زرگر

دیگر هیچ نشانی از بیماری در تن و روان کنیزک نبود.
بتی ساخت و به زرگر داد که او را رنجور و  حکیم گامی دیگر برداشت؛ شر

زار و نزار می‌کرد و می‌گداخت.
زرگر سمرقندی، روز به روز ناتوان‌تر می‌شد و رنج و درد چنان او را می‌آزرد 

یبایی در او نماند.  که هیچ نشانی از طراوت و ز
، مهر او در دل کنیزک غروب کرد و آتش عشق  یبایی زرگر با از میان رفتن ز
رو به خاموشی نهاد. آری، عشق‌هایی که با دیدن رنگ و روی معشوق پدید 

می‌آیند، عشق راستین نیستند و فرجامی ننگ‌آور دارند: 
بُــــــوَد ــی  ــگــ ــ رن ــز پی  ــ کـ ــایی  ــق‌هــ ــشــ عــ

ــوَد ــ عــشــق نَــــبْــــوَد، عــاقــبــت نــنــگــی بُ
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